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به دادم برس ساموِل!

خدابیامــرزه ســاموئل خاچیکیــان را. در فاصله  �
سال های ۱۳۳۷ تا ۱۳۴۵ با فیلم های «توفان  در شهر 
ما»، «فریاد نیمه شب»، «دلهره»، «ضربت»، «سرسام»، 
«یک قدم تا مرگ» و «عصیان» سنگ بنای سینمایی را 
گذاشت که – به ویژه- از نظر فرم و جنبه های صناعتی 
و توجه به میزانســن، نورپردازی، ریتم و ضرباهنگ و 
تدویــن، فراتر از زمان خودشــان و کلیشــه های رایج 
بودند. با این فیلم ها ســاموئل اسم و رسمی دَر کرد و 
به یک بِرند تبدیل شد و در آنونس و تیتراژ  فیلم هایش، 
«ســاموِل» نامیده می شد. موضوع جنایی این فیلم ها 
و شــیوه روایی پرتعلیق ساموئل، باعث شد تا از او به 
عنوان «اســتاد دلهره و وحشــت» نام ببرند. داستان 
اغلب این فیلم ها نسبت چندانی با جامعه آن دوران 
ما و حوادث جاری در آن نداشت و بیشتر از قصه های 
پلیسی- جنایی خارجی وام گرفته شده بود و در شکل 
اجرائی، تعلق  خاطر ســاموئل را بــه کارگردان هایی 
چون فریتــز لانگ و آثار دوره اول فیلم ســازی اش در 
آلمان و رابرت مســیودماک و هانری ژرژ کلوزو و ژانر 
نوآر نشــان می داد. بعدها ساموئل به ناگزیر و به تبع 
شرایط و تغییر ذائقه تماشاگر، از این نوع سینما فاصله 

گرفت و به ساخت فیلم های ملودرام رو آورد. 
همــه اینها را گفتم تا بــه دوران کنونی و حوادث 
هولنــاک و باورنکردنی که در قســمت های مختلف 
همین شهر و دیگر نقاط کشــور رخ می دهد، برسیم. 
کار از نظر گســتردگی این نوع وقایع، به جایی رسیده 
که استثنا به قاعده تبدیل شده و دلمان برای «ساموِل» 
لک زده و آرزو می کنیم ای کاش زنده بود تا دوباره در 
این بازار گرم، سر ذوق می آمد و این بار در دل واقعیت 
تلخ موجود (نه دنیای فانتزی و انتزاعی)، استادی اش 
را در خلــق و نمایــش دلهره و وحشــت بــه اثبات 
می رســاند. یك شب یکی از دوســتان صمیمی ام، با 
فرستادن این متن از طریق تلگرام، باهام درددل کرد و 
شب به خیر اندوه باری گفت: «جواد سلام. حالم گرفته 
یا شاید بهتر بگم حالم به هم می خورد از این جامعه 
که نه سنتی است، نه مدرن و هرکس فقط به هر کس 
به بهانــه ای و توجیهی؛ مثل آن پیرمرد ۷۵ســاله به 
فرزندخوانده و عروســش... جالب اینکه با تفنگی که 
به گفته خودش ۶۰ سال شلیک نکرده، می کشد. آنها 
را مُثله می کند و قطعات اجساد را همچون نذری در 
اقصا نقاط شهر پخش می کند. یا آن سارقانی که پس 
از سرقت اتومبیل، کودک هشت ماهه را در اتومبیل رها 
می کنند و شیشه ها را بالا می کشند، لابد به این امید که 
بــه قول قیصر ملائکه  او را باد بزنند و آن دیگری پس 
از تجاوز و قتل دخترکی، جســدش را در بشکه سرکه 
می گذارد، مبادا که بوی تعفــن برخیزد و – یحتمل- 
مُخل حقوق شــهروندیِ دیگران شود!».  چشمانم را 
بعد از خواندن پی ام رفیقم بســتم و زیر لب با خودم 
این بیت حافــظ را زمزمه و تکرار کردم تا خوابم ببرد: 
در این شب سیاهم گُم گشته راه مقصود/ از گوشه ای 

برون آی ای کوکب هدایت

خرابات

حالا نوبت 
 آقای رئیس جمهور است

ماه عســل آنها که در وزارت فرهنگ و ارشــاد  �
اســلامی بــه مســندی تکیــه می زننــد، به یک 
ساعت هم نمی رسد، هستند وزارتخانه هایی که 
وزیر نو آمده دســت کم یکــی، دو ماهی فرصت 
مزمزه کــردن دارد؛ امــا اینجا همه چیــز در اتاق 

شیشه ای می گذرد.
 گذشــته از شــبکه های اجتماعــی پرقدرت 
هنرمنــدان، فرهنــگ و هنــر در کنار سیاســت 
و ورزش تنهــا موضوعــی اســت کــه همــه 
روزنامه های کشــور هر روز دســت کم یکی، دو 
صفحه به آن اختصاص می دهند و خود بخوان 

حدیث مفصل از این مجمل. 
 یک: «هنرمندانی که روحانی داشت، هیلاری  �

نداشت» تیتر این ستون در دوم خرداد، چهار روز 
بعد از انتخابات بود. 

طرفی پیروز شــد که جامعه هنری یکدست 
و مصمــم پشــتش ایســتاد و حتــی از انــواع 
تهمت های رســانه های تندرو نهراسید. روزنامه 
مخالــف دولــت کــه روزگاری فقــط بزرگانی 
مانند گلشــیری، دولت آبــادی، تناولی، بیضایی، 
فرمــان آرا... را می نواخــت، این بار بــه دختران 
جوانی مانند لیلی رشیدی و باران کوثری تاخت، 
شاید آنها را بترســاند و در کمپین هنرمندان در 

حمایت «روحانی ۱۴۰۰» شکاف اندازد. 
 خبرگــزاری اصولگرا دو روز قبل از انتخابات 
توهیــن به هنرمندان را به درجه جوش رســاند 
و بــا تیتــر «چــرا حنــای هنرمندان نــزد مردم 
کم رنگ شــده است؟» نوشــت میان هنرمندان 
و مــردم فاصله افتاده و «آنها با دســتمزد چند 
صد  میلیونی شــان خانه سگ هایشــان را زیباتر 

می کنند». 
 گویا این خبرگــزاری تصور می کرد همچنان 
که هنرمنــدان هالیــوودی نتوانســتند هیلاری 
کلینتون را از صندوق های رأی درآورند و ترامپ 
بدون پشــتیبانی هنرمندان به کاخ سفید رسید، 
این نســخه در ایــران هم پیچیده خواهد شــد! 
ازایــن رو این توهیــن را به عنوان آتــش فردای 
پیروزی شــان منتشــر کردند.  با وجود همه این 
فشــارها، هنرمندان ایســتادند و اجــازه ندادند 
پوپولیسم ۱۵۰  هزار تومانی با طعم تتلوئیسم به 

قدرت برسد. 
دو: اما حالا نوبتی هم باشد، نوبت آقای دکتر  �

حســن روحانی و دولت اســت که برای تحقق 
مطالبات جامعه هنری قدم بردارد. 

نطــق رئیس جمهور در هنــگام دفاع از وزیر 
فرهنگ و ارشــاد اســلامی اگرچه مانند وزارت 
خارجه و نفت حماســی نبود؛ اما اعتراضی در 
خود داشــت که اگــر همان هم اجرائی شــود، 

هنرمندان را بس است. 
ایشــان گفت: «مسئله وزارت ارشــاد از نظر 
فرهنگی برای ما بســیار مهم اســت، مهم ترین 
حرف این اســت که نگذاریم سلیقه در کشور ما 
حاکم شــود، یک آقایی در جایی سلیقه ای دارد، 
برای خودش محترم است، ما باید قانون را اجرا 

کنیم. 
اگر هــم وزارت ارشــاد وظیفــه ای بر عهده 
ندارد، این وظیفه مجلس اســت که آن وظیفه 
را از ارشــاد بگیرد و به شــخص دیگری واگذار 
کند ، آن وقت معلوم باشد که ما وظیفه نداریم؛ 
اما زمانی که این وظیفه وزارت ارشــاد و دولت 
اســت، دولت بر کتاب و فیلم نظــارت می کند ، 
دولت بر اجرای مســائل هنری در کشور نظارت 
می کند، جای دیگــر حق نظارت ندارد و اگر هم 
این جــور مداخلات باشــد، بهتر اســت مجلس 
این کارها را به همــان مداخله گران واگذار کند 
و مشخص شود ما وظیفه ای بر دوش نداریم». 

آقای روحانی در دفــاع پایانی اش از وزرا در 
آســتانه اخذ رأی مجلس به نــکات جالب تری 
هم اشاره کرد: «در وزارت ارشاد خواست ما این 
اســت که هم خواســت رهبری و هم خواست 
مردم محقق شود و این امکان پذیر است. مردم 
مــا گله دارند. شــما در مجلس ایــن وظیفه را 
برعهــده بگیرید که اگر مســئله ای برعهده وزیر 
است، دیگران دخالت نکنند و اگر به عهده آنها 

است، به ما بگویید که دخالت نکنیم. 
در جایی بــرای کاری از ۱۰ جــا مجوز صادر 
می شــود؛ ولی در شهرستانی آقایی می گوید که 
شــکایت کرده و معلوم نیست شاکی و متشاکی 
کیســت و در را قفل می کنند. قفل کردن آســان 
اســت؛ ولی باید کلید را بیابیــد و در را باز کنید. 
امیدواریم با حضور آقای صالحی شــاهد نشاط 

هنرمندان باشیم».
بله، حالا نوبتی هم باشــد، نوبــت ادای دِین 
دولت و شخص آقای رئیس جمهور به هنر ایران 

است. 
هنر ایران، نفت مانــدگار با ارزش افزوده چند 
صد برابــر و بهترین ســفیر خارجی اســت؛ این 

مقایسه ها شعر و شعار نیست. 
کافی است بهره برداری کشورهای توسعه یافته 
از فرهنگ و هنرشان را رصد کنیم تا روشن شود ما 

به چه نوع فرصت سوزی تاریخی دچاریم.

پشت بوم

سال چهاردهم    شماره 2943 هنرسه  شنبه   31 مرداد 1396

یوســف دهبان: فرزین محدث، بازیگر توانمندی در 
تئاتر اســت که به عقیده خودش به دلیل نداشتن 
پروپاگاندا، هرگز آن طور که باید دیده نشده. این بار 
که او در نقش یک پیرزن ۷۰ ساله در نمایش «شب 
دشنه های بلند»، به کارگردانی علی شمس در سالن 
تئاتر مستقل تهران روی صحنه آمده است، فرصتی 
فراهم شــد تا بــا او درباره ســابقه بازیگری اش و 

چرایی دیده نشدنش حرف بزنیم. 

  با توجه به میــزان توانایی اي که در بازیگری  �
شــما در عرصه تئاتر در سال های اخیر دیده ایم، 
به نظر می رســد کــه همچنــان فرزین محدث 
آنچنان که باید دیده نشــده است. این در حالی 
است که شما با توجه به بازی هایی که در عرصه 
تئاتر داشــته اید، نشــان داده اید که شــناخت 
و پرداخت درســتی نســبت به ایفــای نقش و 

بازیگری دارید؟ 
مــن از ســال ۷۸ وارد دانشــکده تئاتر شــدم و 
اولین کار حرفه ای من در ســالن قشقایی مجموعه 
تئاتــر شــهر روی صحنه رفت و اولیــن تجربه ام را 
با میکائیل شهرســتانی داشــتم، مــن همه جا از او 
به عنوان اســتاد خودم یاد می کنم، در این مدت هم 
تا ســال ۱۳۸۲ درگیر دانشــگاه بــودم و در این بازه 
زمانی در نمایشــی با عنوان «چیستا»، به کارگردانی 
نــادر برهانی مرند بازی کردم که در آن ســال اولین 
دوره جشــن بازیگری خانه تئاتر برگزار شد و من در 

آن جایزه بازیگری گرفتم. 
  به نظرم شروع بسیار خوبی داشتید؟ �

بلــه. در آن ســال اتفــاق خوبی افتــاد و واقعا  
شروعم همراه با دیده شدنم در عرصه تئاتر بود. در 
آن زمان هم برخی فکــر می کردند برای ایفای این 
نقش که من برایــش  جایزه گرفتم، عوامل نمایش، 
فردی را که یک معلول جســمی- حرکتی است به 
کار گرفته انــد، چراکه کاراکتری کــه بازی می کردم 
یک معلــول عقب افتــاده ذهنی بــود و همچنین 
خیلــی مــن را نمی شــناختند و هر شــب در زمان 
رورانس مخاطبان که من را می دیدند بســیار شوکه 
می شدند. به همین تناسب یکی دیگر از نقش های 
خاصی که بــازی کردم مربوط به ســال ۱۳۸۵ در 
نمایشی به کارگرداني میکائیل شهرستانی می شود 
کــه یک پیرمرد ۷۰ الی ۸۰ ســاله را بازی می کردم، 
اما بگذارید بی پــرده بگویم من یک ویژگی دارم که 
مثبت اســت و در مقابلش ویژگی دیگری دارم که 
منفی اســت. ابتدا اینکه در این ســال ها توانسته ام 
خودم را نگه دارم، به این معنی که حذف نشــدم و 
در قالب نمایش ها کارم را به درســتی انجام داده ام 
و مدام در حال کارکردن بودم، درحال حاضر هم به 
لطف خدا در سال تعداد قابل توجهی متن نمایشی 
برای بازی به من پیشــنهاد می شود که می توانم از 

بین آنها انتخاب کنم. 
در کنار همه اینها تلاش کردم خودم را نیز به روز 
نگه دارم، اما ویژگی شــاید منفی مــن این بوده که 
به هیچ عنوان اهل شــو و پروپاگانــدا نبودم و مدام 
تشنه آموختن بودم. همین سال گذشته برای حضور 
در یک ورک شاپ به ایتالیا رفتم که به لطف کیومرث 
مرادی این اتفاق برایم افتاد؛ یک ورک شاپ ۲۰ روزه 

که برایم بسیار مفید بود.
 بلافاصله بعد از آن در ایران در ورک شــاپ های 
کیومرث مرادی با عنوان شخصیت شناســی حضور 
پیدا کــردم. چهار مــاه هم این کلاس هــا به طول 

انجامید. 
شاید اگر کســی از بیرون به روند کاری من نگاه 
کند با خودش بگوید که من در فضای حرفه ای تئاتر 
و به صورت حرفه ای مشغول به کار هستم و دیگر 

نیازی به حضور در کلاس های بازیگری به این شکل 
ندارم، اما نظر شــخصی من کاملا متفاوت اســت و 
فکر می کنم زمانی می توانم در بازیگری موفق شوم 
که همچنان تشــنه یادگیری باشم و این عطش در 

من فروکش نکرده باشد.
 همــواره تلاش کرده ام خودم را به روز نگه دارم 
تا از سیســتم های بازیگری و برخــورد با نقش که 
دائما در حال نوشــدن است عقب نمانم. این  باعث 
می شــود که همیشــه به یک خلق جدید برســم؛ 
به طور مثــال درحال حاضــر که در نمایش «شــب  
دشــنه های بلند»، به کارگردانی علی شمس نقش 
یک پیرزن ۷۰ ساله را بازی می کنم، تلاش کرده ام به 
یک خلاقیت جدید  به عنوان یک مرد برای پرداخت 

یک کاراکتر پیرزن برسم. 
در یکی از همین شــب ها حسین پاکدل به عنوان 
فردی کــه صاحب نظر و متخصــص در حوزه تئاتر 
اســت این نمایش را دید و در پایان رو به من گفت 
هربــار که بازی تــو را می بینم با یک بــرگ برنده از 
جانب تو مواجه می شوم. بیان کردن این نکته برای 
من از جانب افراد متخصص بسیار مهم است و مرا 
دلگرم می کند که در عرصه بازیگری درســت پیش 

بروم. 
  در این سال ها چه افرادی در مسیر بازیگری  �

شما تأثیرگذار بوده اند؟ 
ســه فرد از خانواده تئاتر در مســیر بازیگری من 
فرهاد  میکائیل شهرســتانی،  بوده انــد؛  تأثیرگــذار 
مهندس پــور و کیومرث مــرادی، اســتادان من در 
عرصه تئاتر بودند که با هرکدامشــان توانستم نگاه 
جدیــدی را بــه مقوله بازیگــری بیابم و همیشــه 
نامشــان را در هرجایــی که باشــم می برم. عطش 
یادگیری بزرگ ترین مزیت من در بازیگری است و هر 
زمان در جایی که بدانم چیزی برای آموختن وجود 
دارد، بی آنکه برای خــودم جایگاهی تعریف کرده 
باشــم در آن کلاس همانند یک هنرجو حضور پیدا 
خواهــم کرد. با این نگاه اســت که اجازه نمی دهم 
بازیگری برایم روزمره شود. تا جایی می توانم در این 
عرصه زنده بمانم و نفس بکشم که بازیگری برایم 

مانند کشف و شهود باشد. 
  پیرزنــی کــه در «شــب  دشــنه های بلند»  �

کاراکترش را ایفا می کنید، تا چه اندازه برای شما 
این کشف و شهود را داشت؟ 

توجه داشته باشید این نکته برایم مهم است که 
دیگــران نیز آن را دریابند. بنــده با اینکه در نمایش 
«شب  دشــنه های بلند» کاراکتر یک پیرزن ۷۰ ساله 
را بازی می کنم به هیچ عنوان زن پوشــی نکردم، من 
تبدیل شــدم به یک پیرزن و اصــلا ادای یک پیرزن 
را درنیــاوردم و با دقت فراوان، لحن، بیان، تغییرات 

چهــره، فیزیک و... خود را برای ظهور یک پیرزن به 
کار گرفتم. 

در قسمت هایی از نمایش ممکن است تماشاگر 
صورت من را هم نبیند؛ اما حرکت  دســت ها، پاها، 
نوع اعمال میزانســن ها از ســوی من به عنوان یک 
بازیگــر، در واقع یک پیــرزن را نمایش می دهد، من 
حتی نخواســتم که یــک پیرزن را برای تماشــاگرم 
تداعی کنــم؛ بلکه خواهان این بودم که تماشــاگر 
روی صحنــه یک پیــرزن ببیند. با دقت فــراوان و 
ریزه کاری خواســتم که یک موقعیت درست و رئال 

را به وجود بیاورم. 
  فکر می کنید بزرگ ترین شوآف شما در عرصه  �

هنرهای نمایشی و بازیگری چه چیزی است که 
باعث شــده با توجه به تأیید اغلب منتقدان که 
تو را بازیگر توانمند و با هوشــی دانسته اند، هنوز 
با آن جایگاهی که باید به نسبت کیفیت بازی ات 

قرار بگیرید، فاصله دارید؟ 
بزرگ تریــن ایــراد من در بازیگری این اســت که 
اصلا شــوآفی ندارم. هیچ وقــت در تمام مجامع و 
محافــل هنری حضور نداشــته ام. هیچ وقت تلاش 
نکردم خودم را نمایــش بدهم یا با رفتار و کارهای 
خاص که این روزها مد شده، به مخاطبان بگویم که 

من چقدر خاص هستم.
 همواره فکر کرده ام اگر نکته مثبت و درستی در 
من وجود داشته باشد، دیگران آن را می بینند؛ البته 
با توجه به شــرایط فعلی که به لحــاظ تکنولوژی 
در آن زندگی می کنیم، ایــن نوع نگاه یک نوع ایراد 
محســوب شــود، در عصری که برخی از هنرمندان 
دســت بــه کارهایــی می زنند کــه خــارج از روند 
کاری شــان اســت تا مخاطب جذب کنند و البته در 
این زمینه هم موفق هستند. تماشاگران نشان دادند 

که علاقه زیادی به حاشیه دارند. 
ایــن حاشــیه ها از نوع لباس پوشــیدن می تواند 
به وجــود بیاید تا هــر چیز دیگــری به هیچ عنوان 
خاص بودن یا شــوکردن را نقد و نفی نمی کنم؛ در 
واقع منظورم این اســت که دوستانی که این کارها 
را انجام می دهند، حتما  نسبت به آن تسلط دارند یا 
آن را بلد هســتند؛ اما من واقعا توانایی در شوکردن 
خودم ندارم. اگر هم ایــن کار را انجام دهم، خیلی 

سریع تابلو می شود و مخاطب آن را می فهمد. 
  به هرحــال در نســل و زمانــه فعلی زندگی  �

شرایط دیگری را برای دیده شدن می طلبد. 
در واقــع باید خیلی واضح بگویــم که گویا من 
در نســل خودم و به توازن با آنها زندگی نمی کنم. 
همواره احســاس کــردم که متعلق به یک نســل 

قبل تر از خودم هستم. 
چندی پیش کســی با من گفت وگویی داشت و 

از من پرســید آیا از منبع درآمــدی که از تئاتر داری، 
راضی هســتی و من در پاســخ بــه او گفتم بله، به 
 طــور قطع راضی ام؛ چراکه به انــدازه ای که درآمد 
دارم، زندگی می کنم و خودم را با اطرافیانم مقایسه 
نمی کنم و اجباری در ذهنم برای اینکه فلان مارک 
یا لباس خاص را اســتفاده کنم، ندارم. تلاش من در 
بازیگری برای این اســت کــه بتوانم یک چیز جدید 
را خلــق کنم یــا نگرش تازه ای را بــه جامعه خود 
اضافــه کنم. همین  قدر که بتوانم با کاری که انجام 
می دهم تأثیرگذار باشــم، بســیار ارزشــمند است. 
رسیدن به خلق جدید از جذابیت کار بازیگر است و 
در نمایش «شب دشنه های بلند» با ایفای نقش یک 
پیرزن ۷۰ ســاله این اتفاق برایم افتاده اســت.  مگر 
بازیگران پیش کسوتی مانند علی نصیریان، عزت االله 
انتظامی، پرویز پرســتویی و... که ماندگار شــده اند، 
کارهای عجیــب و خاص انجام می دادند. مگر آنها 
لباس هــای خاص و عجیب تنشــان می کردند یا در 

مسیر بازیگری تبدیل به مدلینگ شدند؟! 
نــه، آنها فقط بازیگر بودند و هــر چیز جانبی را 
که برای بازیگری برایشان لازم بود، انجام می دادند 
و دیگر موارد را که به این مســیر لطمه می زد، کنار 
می گذاشتند.  شاید به دلیل همین بی سروصدا بودنم 
اســت که در اکران های خصوصی دعوت نمی شوم 
یــا برای دیدن فیلمی از من نمی خواهند که به برج 
میلاد بیایم.  گرچه خودم هم این را دوســت ندارم؛ 
چراکه افراد برای دیدن فیلم و تحلیل و... نمی آیند. 
مسائل حاشیه ای که بی ربط با مقوله هنر، بازیگری 
و سینماست، در برج میلاد پررنگ تر شده است. من 
هم در درونم با خود می گویــم من کارم را در تئاتر 
درست انجام می دهم و اگر در جایی احساس کنم 
که به من نیاز اســت و می توانم کاری انجام بدهم، 

می توانند من را به راحتی پیدا کنند. 
ایــن کارگردان ها هســتند که باید بــه دنبال من 
بیاینــد و کارم را ببینند؛ چراکــه من کارم را خوب و 
درســت انجام می دهم. این را بــدون هیچ تعارفي 
می گویم؛ من بازیگر خوبی هستم که کارم را درست 
انجــام می دهم و نیــازی ندارم بــرای اینکه دنبال 

کسی بدوم. 
اگر قرار باشــد بــرای خودم شــویی راه بیندازم، 
می دانــم که اصلا این کار را خــوب انجام نخواهم 
داد و همه می فهمند که مــن دارم ادا درمی آورم.  
زمانی که در جامعه مــن افرادی با ماهی ۵۰۰ الی 
۶۰۰  هــزار تومان زندگی خــود را می گذرانند، واقعا 
برایم ســخت اســت که من بخواهم بــه این فکر 
کنم که کفش و لباس مارک دار بپوشــم یا تنها یک 
پیراهن بخرم که ۶۰۰  هزار تومان قیمتش باشــد که 
در نهایت در فلان کمپ یا گروه یا در انظار عمومی 
با آن خودنمایی کنم. اینها به این معنی نیســت که 
خوش پوشــی و خوش لباســی را رد کنم. منظورم 
این اســت که جان کلام در عرصــه هنر، بازیگری و 
هنرهای نمایشی چیزی نیســت. این مطالب است 

که باید برایمان تبدیل به دغدغه شود. 
 نگاهتان بــرای پرداخت به یــک کاراکتر به  �

چه صورت اســت؛ یعنی فکر می کنید یک بازیگر 
در چه شــرایطی می تواند برای ایفای نقشــش 

موفق تر باشد؟ 
نکته ای که بســیار مهم است، این است که یک 
بازیگر باید شــرایطی را که می خواهــد به نمایش 
بگذارد، لمس کرده باشــد و یــک نکته بیش از هر 
چیزی به من کمک می کند و آن هم این اســت که 
در میان مردم باشم، با آنها حرف بزنم، کنارشان راه 
بروم و مانند آنها از وســایل نقلیه عمومی استفاده 
کنم. اینها چیزهایی اســت که به بنده به عنوان یک 

بازیگر کمک می کند و الهام بخش است.

گفت وگو با فرزین محدث به مناسبت بازی در تئاتر «شب دشنه های بلند»
بازیگرى برایم با شوآف فاصله دارد

 حسین هاشم پور
 جواد طوسى

به پیشواز کنسرت کیهان کلهر و رامبرانت تریو  
اتمام بلیت های روز اول کنسرت 

گروه هنر: کیهان کلهر و رامبرانت تریو در روزهای  �
۱۴ و ۱۵ شهریور ســال جاری در تالار وزارت کشور به 
صحنه می روند و تمام بلیت های روز اول این کنسرت 
به فروش رفته اســت.  کیهان کلهــر که این روزها در 
حال آماده شدن برای اجرای چند کنسرت در اروپاست، 
به زودی روی ســن تــالار وزارت کشــور خواهد رفت 
و به همــراه گروه رامبرانت تریو، بــه اجرای قطعات 
می پردازد.  او ابتدا در روز ۲۲ آگوســت در فســتیوال 
هــوی بلژیک به همــراه اردال ارزنجــان قطعاتی را 
اجــرا خواهد کرد و بعــد از آن، در روز ۲۵  همین ماه، 
در فستیوال موسیقی ســامرتون در آلمان، در کنار این 
هنرمند به اجرای قطعات خواهد پرداخت. سپس در 
روز ۲۷  آگوست، در شهر اوترخت هلند در فستیوال جز 
«اوده موزیــک» (Oude Muziek Kazz Festival) به 
همراه گروه هلندی جز رامبرانت تریو روی سن خواهد 
رفت.  بعد از این مجموعه کنسرت در اروپا، او به ایران 
باز خواهد گشت تا در نیمه شهریور به همراه رامبرانت 
فرایــش (پیانو)، تونی اورواتر (کنترباس) و وینســنت 
پلــژر (ســازهای کوبه ای) بــه اجرای کنســرت برای 
مخاطبان ایرانی بپردازد و اولین کنسرت مشترکشان را 
در ایــران به همراه این گروه رقــم بزنند. این در حالی 
است که همکاری این هنرمند با این گروه، از سال ۲۰۱۱ 
آغاز شــده است و بارها در فســتیوال های معتبر اروپا 
به اجرای قطعات موسیقی پرداخته اند.  همچنین در 
ماه های آینده، آلبومی از یکی از اجراهای مشترکشان 
در ایران منتشــر خواهد شــد که درحال حاضر آخرین 
مراحل فنی آن در حال انجام اســت. همکاری کلهر 
و رامبرانــت تریو که یکی از معروف ترین و معتبرترین 
گروه های موسیقی جز اروپاســت و توانسته تورهای 
کنسرت موفقی را در کشورهای مختلف برگزار کند، در 
اجرای قطعاتی در تلفیق موسیقی شرق و غرب است.  
رویــال هنر پارس بــه تهیه کنندگی «مجیــد عبدی»، 
برگزاری این کنســرت را بر عهــده دارد و علاقه مندان 
می تواننــد از ســایت com.www.tik۸ بــرای روز ۱۵ 

شهریور بلیت تهیه کنند. 

ضرباهنگ

گروه هنر: بعد از ۱۲ روز تصویربرداری،  ســریال «۸۷ 
متر» به کارگردانی کیانوش عیاری متوقف شد. 

این ســریال عیاری ازجمله پروژه هایی اســت که 
معاونت سیما نســبت به آن رویکرد مثبتی دارد؛ اما 
ظاهرا به دلیل مشــکلات مالــی تلویزیون، این پروژه 
متوقف شده اســت. درباره اصل موضوع خواستیم 
از کیانــوش عیاری دلایــل توقف را بپرســیم که در 
دســترس نبود؛ اما بعد از پیگیری های انجام شــده، 
باخبر شــدیم نبود اعتبارات مالی چنین سرنوشتی را 
برای این سریال رقم زده است. بااین حال، باید منتظر 
ماند تا ببینیم مســئولان تلویزیون نسبت به این خبر 

چه واکنشی نشان می دهند. 
ســریال «۸۷ متر» که در اصــل عنوان «۸۸ متر» 
داشــته، درامی اجتماعی است که داستان آن درباره 
دو خانواده به نام پوردورانی و خلیلی است. علیرضا 

پوردورانــی به همراه همســر، دو دختر و پســرش 
 خانــه ای را از یــک فروشــنده به نام فــرج ناصری 
خریــداری می کننــد؛ امــا روز اسباب کشــی متوجه 
می شــوند خانه به فرد دیگری به نام رجب خلیلی 
فروخته شــده اســت. رجب به همراه پسر، همسر و 
دو دخترش صبــح زودتــر از پوردورانی ها به خانه 
رســیده اند و وسایلشــان را در خانه گذاشته اند؛ اما 
با رســیدن خانواده پوردورانی، ماجرای کلاهبرداری 

مشخص می شود... . 
قصه «۸۷ متر» بیش از ۳۰ لوکیشن در تهران دارد. 
علــی دهکردی، ابوالفضل پورعــرب، مهران رجبی، 
فریبا کامران، نازنین فراهانی، هدی زین العابدین، دیبا 
زاهدی، الهه خادمی، ملیکا نصیری، نیما نوری زاده، 
ســحر عبداللهی و محمد بحرانی از بازیگران سریال 

«۸۷ متر» هستند. 

گروه هنر:  روز گذشــته خبری درباره تغییر رئیس سازمان سینمایی در 
رســانه ها منتشر شــد، مبنی بر اینکه پس از انتصاب محمد سلگی به 
سرپرســتی معاونت فرهنگی،  قرار اســت محمد حمزه زاده، جانشین 
محمدمهدی حیدریان در سازمان سینمایی شود. حتی گفته شد که او 
برنامه جامعی به دکتر صالحی،  وزیر جدید فرهنگ و ارشــاد اسلامی، 

ارائه داده است. 
بــه دنبال این موضوع براي صحت وســقم ماجرا پیگیری های لازم 

از سوي خبرنگار «شــرق» صورت گرفت و بنابر اظهارنظر منبعی آگاه 
مشخص شد،  چنین خبری صحت ندارد و اتفاقا دکتر صالحی بر ابقای 
محمدمهدی حیدریان در کسوت ریاست سازمان سینمایی تأکید کرده 

است. 
محمد حمزه زاده، قائم مقام رئیس و معاون سینمایی فعلی حوزه 
 هنری ســازمان تبلیغات اســلامی اســت که اتفاقا در تحریم نمایش 
برخی از فیلم ها که مجوز نمایش آنها از ســوی وزارت ارشــاد صادر 

شده، در سالن های ســینمای حوزه نقش مهمی داشته است. هرچند 
که او پیش از این هنگام انتصاب مهندس حیدریان به ریاست سازمان 
ســینمایی پیام تبریکی برای او فرســتاد و تأکید کرد: «اینجانب ضمن 
تبریک و آرزوی موفقیت برای  جنابعالی یادآور می شــوم در این مسیر، 
قطعــا، حوزه  هنری انقلاب اســلامی بــا برخــورداری از ظرفیت های 
بی بدیــل، آمادگی خویــش را برای همکاری به منظور رشــد و تعالی 

سینمای پرافتخار کشور، اعلام می دارد». 

سریال کیانوش عیاری متوقف شد

تغییر رئیس سازمان سینمایى صحت ندارد
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